
اقدس سادات رضوی
کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده  

نوجوانی و 
هویت یابی

١٦

اشاره
زين دو هزاران من و ما
اي عجبا من چه  منم؟!

با توجه به اهميت دوره ی نوجوانی در رشد شخصيت از سويی و از سوی 
ديگر با دريافت لزوم هويت و هويت يابی در اين دوره، در اين نوشتار بر احراز 
شناخت اين ضرورت، به عنوان عامل اساسی سلامتِ رشدِ شخصيت سعي شده 
است. انبوه تلاش ها و پژوهش های صورت گرفته در اين زمينه ـ که در اين 
مقاله تنها به بخش اندکی از آن ها اشاره می شود. ـ مؤيد اين مسئله است که 
هويت يابی و توجه به مرحله ی نوجوانی کارکردی روزافزون در مباحث نظری 
و تجربی روان شناسی يافته و به همان نسبت لازم است تا در سطوح اجتماعی 
و فرهنگی جوامع نيز جايگاه خود را بيابد. محيط خانواده به عنوان اولين پايگاه 
تربيتی و سپس مدارس و آموزشگاه های تعليمی مهم ترين مراکزی به شمار 
می روند که توجه به دوره ی جوانی و هويت يابی نوجوان می تواند در آن ها متجلی 

و ثمربخش باشد.

نوجوانی و اهمیت آن
را  نوجوانی  مرحله ی  می توان  بی شک 
به عنوان آستانه ی شکل گيری شخصيتِ فردی از 
مهم ترين مراحل رشد شخصيت دانست. مرحله ای 
که چه در حيطه ی تجربی و چه در حيطه ی نظری 
نقطه ای اوجی اساسی برای فرد به حساب می آيد. 
مرحله ی  مانند  که  است  دوره  همين  در  زيرا 
آئينه ايی دوران کودکی1، فرد به آگاهیِ ضروری 
می رسد که به شناخت وی نسبت به موقعيت اش 
در جهان اطراف منتج می گردد. علم روان شناسی 
مورد  هويت يابی2  اصطلاح  در  را  شناخت  اين 

مطالعه قرار می دهد؛ اصطلاحی که به مرور يکی 
روان شناسی  علم  در  را  کلان  سرفصل های  از 
دربرگرفته است. بدين ترتيب هويت يابی و نوجوانی 
توانسته اند دوگانه ايی پايدار را در مباحث نظری 

روان شناسی به خود اختصاص دهند.
واژه ی  )معادل  نوجوانی  واژه ی 
Adolescence( همان طور که از خاستگاهش3 
برمی آيد به معنای »رشد کردن به سوی رسش« 
بلوغ و رسش عاطفی،  مانند  است و مفاهيمی 
اجتماعی، ذهنی و اخلاقی را دربرمی گيرد. دوره ی 
نوجوانی مرحله ی پيچيده ای از رشد انسان است 

دوره ی پنجم / شماره ی١ / پاییز 88



که در طی آن نوجوانان، بلوغی4 را تجربه می کنند 
که بر رشد جسمانی، فيزيولوژيکی و روان شناختی 
آنان تأثير می گذارد، تغييرات قابل ملاحظه ای در 
مفهوم »خود«5 صورت می گيرد، »بحران هويت«6را 
تجربه می کنند، مسائل و مشکلات عاطفی آن ها 
افزايش می يابد، از نظر هوشی به مرحله ی تفکر 
گروه های  با  آن ها  ارتباط  و  می رسند  انتزاعی 

همسالان افزايش می يابد )بيابانگرد، 1384(.
اساسی  پرسش  اين  با  نوجوانی،  پديده ی 
همراه است که نوجوان از خود می پرسد: »من 
کيستم«؟ پاسخ اين پرسش اساسی که چند سال 
به آگاهی و شناختی  يافت منجر  ادامه خواهد 
حياتی می شود )هويت يابی(. در اين دوره انسان 
با انرژی و حساسيت در برابر بازتاب های محيط 
و مسئوليت پذيری فردی به دنبال کسب هويت 
است و بايد نقطه اتکايی برای پيوند خود، با جنس 
متفاوت و ارزش های فرهنگی و اجتماعی اطراف 
درواقع   .)1383 راسخ،  ترجمه ی  )شفرز7،  بيابد 
مشکل وی اين است که چه می شود که هيچ 
فردی نه مانند کسی می شود که قبل از او در اين 
جهان می زيسته و نه مانند کسی خواهد شد که 
پس از او به اين جهان خواهد آمد. نوجوانی که 
با اين پرسش اساسی روبه رو است، می داند که 
به زودی بايد مسئوليت زندگی خويش را به عهده 
بگيرد و از خود می پرسد: بايد چگونه زندگی کنم؟ 
چه حرفه ای را انتخاب کنم؟ در ارتباط با جنس 
مخالف و زندگی عادی چه خواهم کرد؟ بايد با 
به  پاسخ  کنم؟  زندگی  ارزش ها  و  باورها  کدام 
اين پرسش ها آسان نيست و با مقداری تشويش 

همراه است )لطف آبادي، 1384(.
»برک«8 در سال 2002 دوره ی نوجوانی را 

به سه دوره ی متمايز تقسيم می نمايد:
1. اوايل نوجوانی: اين دوره 11 تا 14 سالگی 
جنسی  نظر  از  فرد  آن  در  و  می شود  شامل  را 
به رسش می رسد و سرعت رشد جسمانی زياد 

است.
 18 تا   14 دوره  اين  نوجوانی:  اواسط   .2
سالگی را شامل می شود و در آن تغييرات بلوغی 

کامل می شود.
3. اواخر نوجوانی: اين دوره 18 تا 21 سالگی 
را شامل می شود و در آن فرد نه تنها از نظر ظواهر 
بزرگ سالان  نقش های  پذيرش  نظر  از  بلکه 
)شهرآراي،  می کند  پيدا  آنان  مشابه  وضعيتی 

.)1383
در طول اين سه دوره )از 11 سالگی تا 21 
سالگی( نوجوان همواره حول محور هويت يابی، 
از  و  هويت  دستيابی  به  هويت  سردرگمی  از 
بحران زدگی به ثبات و آرامش در سيلان و تعليق 
است. لازم به ذکر است، اگرچه رشد هويت در 
در  اما  ايجاد می شود،  نوجوانی  انتهايی  مراحل 
طول دوره ی زندگی هم چنان ادامه می يابد )مک 

کينون9 و مارسيا10، 2002(.
در  مرحله  دليل مهم ترين  دو  به  دوره  اين 
تئوری رشد محسوب می شود: 1. دوره ای گذرا 
بين دوره ی کودکی و بزرگ سالی است 2. اين 
زمان يک دوره ی ساختار شخصيتی است مثل 
»هويت« که به ساختارهای قبلی »من«، »خود« 
و »فراخود« اضافه می شود. ]بنابراين در طول 
دوره ی نوجوانی اصول و نقشه های کوچکی بايد 
دوباره فرمول بندی شود و نوجوانی اولين دوره ا ی 
است که در آن همه اجزای لازم برای ساختار 
شخصيت وجود دارد؛ مانند: رشد جنسی، فيزيکی، 
شناختی و رشد همه ی اصول اخلاقی )مارسيا، 

].)2002
يکی از مهم ترين تئوری های رشد متعلق به 
اريکسون11 است. اريکسون يکی از روان کاوانی 
خود«12  »روان شناس  به  معمولًا  که  است 
معروفند. روان شناسانِ خود برای فعاليت و کارکرد 
»Ego« که در فارسی به »خود« ترجمه شده 
است، اهميت زيادی قائل اند. اريکسون دوره ی 
رشد انسان را به هشت مرحله تقسيم می کند که 
مرحله ی پنجم آن نوجوانی است و بحران اصلی 
اين دوره را »هويت در برابر سردرگمی نقش«13 
می داند. ]مفهوم هويت در حوزه ی روان شناسی 
اولين بار توسط اين روان شناس مورد بحث قرار 
گرفت. از جمله خصوصيات بارز نظريه ی اريکسون 

توجه به حساسيت و اهميت »هويت خود« در 
اريکسون  نظر  از  )شاملو، 1382(.  است  انسان 
اين بحران، هويت معنادار فردی  بهينه ی  حل 
همانی«14  »اين  احساس  و  می کند  ايجاد  را 
می آورد.  به وجود  شخص  در  را  »پيوستگی«  و 
اين امر دستاوردی است مهم که با آن شخصِ 
نوجوان گامی ارزشمند به سوی تبديل شدن به 
فردی ثمربخش و خشنود برمی دارد. اريکسون 
معتقد است برای اين انسجام بخشی فرد پيش از 
اين که مسئوليت های زندگی بزرگ سالی را بپذيرد 
به يک دوره برای تأمل و تفکر نياز دارد که اگر 
صورت نگيرد نوجوان نمی تواند هويتی منسجم و 
يک پارچه پيدا کند و درنتيجه نمی تواند به شغل و 
مسلکی دست يابد و وارد اجتماع بشود )احدی و 

محسنی، 1381(.

هوی��ت و هویت یاب��ی )نظریه ها و 
تعاریف(

رشد  طول  در  نوجوانی  دوره ی  اهميت 
شخصيت فردی بارز و مسلم است و از سوی ديگر 
اهميت نقش هويت يابی در اين دوره به عنوان 
در  می نمايد.  انکار  غير قابل  اصل،  اساسی ترين 
تاييد اهميت هويت يابی می توان موضوع هويت را 
از اين منظر نگريست که آيا اهميت آن در حدی 
هست که بتوان به عنوان يک نياز اساسی بدان 
پرداخت؟ اريک فروم15، جامعه شناس و روان کاو 
آلمانی معتقد است فرق انسان و حيوان ابتدا در 
نيازهای اختصاصی اوست؛ از اين رو شناخت او 
بدون آشنايی به اين نيازها ميسر نخواهد بود. 
اين نيازها از نظر فروم به قرار زير است: نياز به 
تعالی، وابستگی، هويت، رجوع به اصل و وسايل 
راهيابی. او می گويد: »هر انسانی تمايل دارد تا 
می کوشد  اين رو  از  باشد.  داشته  خاصی  هويت 
که خويشتن را دريابد و بشناسد. در عين حال 
می خواهد فردی ممتاز باشد و برای رسيدن به 
اين مقام خود را به شخص يا گروهی از اشخاص 
اصطلاح،  به  يا  و  می کند  مرتبط  ممتاز  نسبتاً 
خويشتن را با آن ها همانند می سازد تا به واسطه ی 
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امتياز شخصی که آن فرد يا آن گروه ها دارند تا 
حدی صاحب تشخيص و امتياز گردد.« درحقيقت 
منظور فروم اين است )شرفي، 1381(، که هر 
انسانی به احساس خاص و منحصر به فرد بودن 
نياز دارد از اين روست که احراز هويت در دوران 

نوجوانی ضرورتی اساسی به حساب می آيد.
جمله ای  بشناسد.«  را  خود  بايد  »انسان 
معروف از سقراط که بيانگر زمينه های تاريخی ـ 
چنين  با  مواجهه  است.  هويت  مقوله  فلسفی 
جمله ای در يونان باستان گويای مسائل مهمی 
روشن  را  جمله  اين  که  نکته ای  اولين  است. 
می نمايد حيات فراتاريخی مفهومی مانند هويت 
است، که به علت ماهيت مستقل آن از زمان و 
در  دارای وجودی مستمر  توانسته است  تاريخ، 
اعصار باشد. در فرهنگ عميد هويت چنين تعريف 
شده است: »هويت يعنی حقيقت شی يا شخصی 
که مشتمل بر صفات جوهری او باشد« هويت 
در لغت به معنای شخصيت، ذات هستی وجود و 

منسوب به »هو« است.
معنای  دو  به  هويت  واژه ی  لغوی  نظر  از 
و  همسانی   .1 می رود:  به کار  متناقض  ظاهراً 
يک نواختی مطلق2. تمايز. اگرچه اين دو معنا 
متضادند ولی به دو جنبه ی اصلی هويت ـ جنبه ی 
اجتماعی و جنبه ی شخصی و فردی ـ معطوف 
نظريه پردازانِ  و  روان شناسان  بيش تر  هستند. 
شخصيت پيش از اريکسون، هويت را در ابتدا 
امری فردی و شخصی می دانستند )هر چند ايشان 
هويت اجتماعی را هم انکار نمی کردند(. از ديدگاه 
اين نظريه پردازان هويت، احساس تمايز، تداوم 
و استقلال شخصی ناميده می شد )جاکوبسون16، 

.)1998
مهم  نظريه پرداز  اولين  به عنوان  اريکسون 
هويت، آن را به صورت يک احساس نسبتاً پايدار 
عليرغم  يعنی  می کند.  تعريف  خود  يگانگی  از 
تغيير رفتارها، افکار و احساسات، برداشت يک 
فرد از خود همواره مشابه است. علاوه بر اين، 

کسی  چه  »ما  که  احساس  »اين  می گويد:  او 
هستيم؟« بايد با نگرشی که ديگران نسبت به ما 
دارند نسبتاً همخوان باشد، اين مسئله بر اعتقاد 
جامعه  و  فرد  بين  رابطه  اهميت  در  اريکسون 
اين جاست  در   ،)1384 )بيابانگرد،  دارد«  تأکيد 
با  اريکسون  نظريه ی  تفاوت های  نخستين  که 
ديگران که هويت را امری فردی می دانستند آغاز 
می گردد. از نظر اريکسون، آن چه »هويت من«17 
ناميده می شود آن جنبه از »من« است که پس از 
ايجاد بحران روانی ـ اجتماعیِ گذر از کودکی به 
بزرگ سالی به بررسی، انتخاب و وحدت بخشيدن 
به تصاويرِ خود، با توجه به فضای عقيدتی خاص 
سال  در  اريکسون  می پردازد.  جوانی  دوره ی 
جنبه  چند  بر  مبتنی  را  من«  »هويت  1981.م 

تعريف می نمايد:
الف ـ هويت يک پاسخ آشکار و ضمنی به 

اين پرسش است که »من که هستم؟«
ب ـ هويت بر تلفيق بين گذشته و آينده جهت 

تقويت حس يک پارچگی دلالت دارد.
ج ـ پاسخ به سؤال هويت با ارزيابی منطقی 
از خود داده می شود که اين ارزيابی با ملاحظه ی 
فرهنگ به ويژه عقايد و انتظاراتی که جامعه از فرد 

دارد صورت می گيرد.
مورد  و  يک پارچه سازی  فرايند  هويت  د ـ 
اساسی  حوزه های  پيرامون  دادن  قرار  پرسش 
به خصوص حرفه ی آتی، جنسيت، عقايد سياسی 
و مذهبی است که درنتيجه ی آن، تعهدی قابل 
انعطاف اما ديرپا در حوزه های ياد شده به وجود 
می آيد. اين تعهد از جنبه ی عينی، تعامل مؤثر 
فرد با جامعه و از جنبه ی ذهنی، حس اساسی 

وظيفه شناسی و وفاداری را ضمانت می کند.
برای ساختن  نوجوان  اريکسون  ديدگاه  از 
هويت خود، در يک زمان با دو گروه از امور درگير 
است. از سويی بايد با تغييرات فيزيولوژيکی و 
شناختی خود سازگار شود و از سويی ديگر ناگزير 
از سازگاری با نظام های بيرونی است. از اين رو 

تشکيل هويت در نوجوان شامل سه امر اساسی 
است: 1( نوجوان احساس ثبات و تداوم کند؛ يعنی 
درک کند که در طول زمان همان شخصی است 
که قبلًا بوده است. 2( افراد جامعه و ديگران او را 
شخصی با ثبات بشناسند؛ يعنی نوجوان بايد بتواند 
تصوير با ثباتی از خود به محيط ارائه دهد. 3( او 
بايد براساس شواهد عينی و اطلاعات ملموسی 
که از محيط دريافت می کند به ثبات شخصيت 

خود و تداوم آن اطمينان پيدا کند.
در 1996م طرح  مارسيا  اريکسون  از  پس 
عقلانی کردن شکل گيری هويت اريکسون را از 
طريق فرآيند مصاحبه قابل بهره برداری نمود. اين 
فرآيند بر دو چيز متمرکز بود: 1. بحرانی که در آن 
فرد، امکانات و انتخاب های ديگر را کشف می کند 
2. تعهدی که در آن افراد يک هويت بخصوص را 
سرمايه گذاری می کنند )هانسبرگر18 و همکاران، 
2001(. وی با انطباق بر دو معيار »کاوشگری«19 
و »تعهد«20 و با سه حوزه عملکرد کلی يعنی شغل، 
ايدئولوژی و ارزش های بينِ شخصی روشی را برای 
سنجش »منزلت های هويتی من«21 به وجود آورد. 
مارسيا منزلت های هويتی را اين طور نام گذاری 
کرد: هويتِ دنباله رو22، هويت سردرگم23، هويت 
بحران زده24 و هويت يافتگی.25 افراد »هويت يافته« 
بحران اکتشاف را تجربه کرده اند و از اين طريق 
آمده  پديد  برايشان  محکمی  و  راسخ  تعهدات 
است. افراد دارای »هويت بحران زده« در حال 
تجربه کردن بحران هويت و اکتشاف هستند ولی 
تعهدی از آن برايشان حاصل نشده است. فرد 
دارای »هويت دنباله رو« به هويتی متعهد است 
که حاصل تجربه ی بحران ها و اکتشاف همراه آن 
نيست و همواره در پی الگويی ست و نهايتاً افراد 
دارای »هويت سردرگم« که تعهدات مستحکم 
هويتی ندارند و به گونه ای فعال در حال کشف و 
درک چنين تعهداتی نيستند. به اين ترتيب از ميان 
اين چهار منزلت هويتی، منزلت های سردرگم و 
دنباله رو در کمترين سطح توسعه يافتگی قرار دارند 
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و نسبتاً نابالغ اند و هويت بحران زده شرايط ميانه ای 
دارد و نشانگر حرکت هايی به سمت منزلت های 
پخته تری مانند هويت يافتگی است )هانسبرگر و 

همکاران، 2001(.
بودند  ديگری  نظريه پردازان  ساختارگرايان 
که هويت را به عنوان ساختار خود عبارت از يک 
سازمان پويا، خودساخته و درونی از کشاننده ها، 
نظر  در  فردی  تاريخچه ی  و  باورها  توانايی ها، 
گرفتند. تحول اين ساختار زمانی است که افراد 
نسبت به يگانگی شان و شباهتشان به ديگران و 
نقاط قوت و ضعف خود در روش هايی که در جهان 
اتخاذ می کنند آگاه تر باشند و رشد کمتر آن زمانی 
ديگران  از  تمايزشان  درباره ی  افراد  که  است 
دچار اغتشاش باشند و برای ارزشيابی خودشان 
بيش تر بر منابع بيرونی تكيه نمايند. ساختارگرايان 
ويژگی های رفتاری فردی را که هويت روشنی 
روشنی   )2 قوی،  خودپنداره ی  شامل: 1(  دارند 
اهداف، 3( آسيب پذيری اندک، 4( پذيرش خود، 
5( قدرت تصميم گيری بدون تزلزل 6( احساس 

مسئوليت در برابر زندگی، می دانند.
از سوی ديگر ديدگاه های غير ساختاری نيز 
مانند پست مدرنيسم و سازه گرايی اجتماعی وجود 
دارند که برخلاف ديدگاه های ساختارگرا، هويت 
را مفهوم ثابتی نمی دانند، بلکه معتقدند که هويت 
نشان دهنده ی کثرت و پيچيدگی طبيعی انسان 
است. از نظر ايشان، افراد هويت واحدی ندارند 
بلکه دارای هويت های چندگانه هستند و هويتشان 
در تعاملات اجتماعی شکل می گيرد و همواره در 
حال شکل گيری مجدد است. بنابراين هويت افراد 
در تعاملات اجتماعی و هم چنين در فرايند درمان، 

قابليت تغيير دارد )تبريزي و همكاران، 1385(.

عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت
ديدگاه های  با  نظريه پردازان  اين  مجموع 
مختلفی که دارند در عواملی دارای اشتراک اند 
و در فرآيند هويت يابی نوجوان، علاوه بر فرهنگ 

را  مدرسه  و  خانواده  نهادهای  جامعه،  عمومی 
به عنوان تعيين کننده ترين نهادهای تشکيل هويت 
به حساب می آورند. برخی ديگر از اشتراکات آن ها 
را که از عوامل مؤثر در هويت يابی فرد است، 

می توان به شرح زير خلاصه نمود:
1. عوامل شناختی: رشدشناختی تأثير مهمی 
بر شکل گيری هويت دارد. وقتی که فرد در دوره ی 
نوجوانی به مرحله ی تفکر عمليات صوری می رسد 
امکان بسيار بهتری به دست می آورد که هويت 

آتی خود را ترسيم کند و به مسائل آن بيانديشد.
ارتباط  نوع  والدين:  به  مربوط  عوامل   .2
نوجوان با والدين در چگونگی شکل گيری هويت 
آنان مؤثر است. نوجوانان در حال پراکندگی هويت 
غالباً کسانی هستند که از جانب والدين خود به 
فراموشی سپرده و يا طرد شده اند. در تحقيقی 
که توسط آدامز و جونز در سال 1983م انجام 
شد معلوم گرديد که جوانانی که در مراحل بالای 
هويتی قرار داشتند، والدينشان استقلال را تشويق 
و کنترل کمی بر آنان اعمال می کردند، والدين 
جوانانی با هويت سردرگم شيوه های فرزندپروری 
غيرثابتی را اعمال می کردند و جوانانی با هويت 
دنباله رو، والدينشان کنترل زيادی بر آن ها اعمال 

می کردند و استقلال را کمتر تشويق می نمودند.
توسط  که  تحقيقاتی  اقتصادی:  عوامل   .3
داد  نشان  شد،  انجام  سال 1994م  در  بايرن26 
که شرايط بد اقتصادی در ارتباط غيرمستقيم با 
کاهش فاکتورهای روان شناختی مثبت و کاهش 
سطوح رشد هويت بوده است. تنگنای اقتصادی در 
ارتباط منفی با رشد هويت و رشد هويت در ارتباط 
مثبت با سازگاری مثبت روان شناختی است. اين 
نکته معين می کند که ارتباط غيرمستقيمی بين 
فقر و سلامت روانی وجود دارد که به واسطه ی 

رشد هويت است.
به مدرسه: موفقيت های  4. عوامل مربوط 
تحصيلی در طول سال های مدرسه و قبول شدن 
بعدی نوجوان در دانشگاه معمولًا عامل مؤثری 

در شکل گيری هويت است. زيرا راه های زندگی 
آينده ی او را هموارتر می سازد و از نظر حرفه ای 

نيز اطمينان بيش تری برای او ايجاد می کند.
جوانان،  مذهبی  عقايد  مذهب:  نقش   .5
معمولًا در سنين 12 تا 18 سالگی، شکل مجرد 
و مجزايی به خود می گيرد. مثلًا خداوند بيش تر 
به عنوان قدرت انتزاعی تصور می شود تا هم چون 
موجودی انسان گونه و پدرمانند. نظرات مذهبی 
را  اريکسون مذهب  نيز سهل گيرانه تر می شود. 
طول  در  که  می داند  ارزشمندی  نهاد  به عنوان 
تاريخ نقش مهمی را در نيازهای روان شناختی 
و خصوصاً در ارضای »اعتماد بشر« ايفا کرده 
است. از نظر وی استحکام »اعتماد« در دوران 
کودکی پايه ی ظرفيت »ايمان« در بزرگ سالی را 
فراهم می آورد و عضويت در گروه های اجتماعی، 
ايمان  و  اعتقادات، مسالک  به  تعلق  و  مذهبی 
مذهبی، مانند سپری در مقابل از خود بيگانگی 

عمل می کند.
6. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی: شايد بتوان 
و  فرهنگی  اجتماعی ـ  زمينه های  تأثير  گفت 
ساير  از  نوجوانان  هويت  چگونگی شکل گيری 
عوامل بيش تر است. عوامل اجتماعی و فرهنگی 
ارزش ها،  و  برای هنجارها  معيارهايی  به عنوان 
اساسی ترين نقش را در هويت يابی غيرشخصی 

فرد ايفا می کنند.
انتظارات  جنسيتی:  تفاوت های  عامل   .7
بزرگ سالان از نقش اجتماعی برای دختران و 
پسران متفاوت است. اين مسئله بر ماهيت و رشد 
هويت آن ها در هنگام نوجوانی تأثير می گذارد. 
برای پسران مستقل شدن در زندگیِ خانوادگی و 
انتخاب يک شغل در دست يابی به هويت ضروری 
است و در دختران سه الگوی سنی و نقش قالبی 
)منتظر ازدواج می ماند.(، کسب نقش و موفقيت 
در آن و دوبعدی )نسبت به خانواده و کار متعهد 

است.( رايج ترين انتظارات اند.
سنی  فاصله ی  و  تولد  ترتيب  عامل   .888
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فرزندان در خانواده: فاصله ی سنی فرزندان باعث 
می شود که نه تنها برخورد والدين با آن ها متفاوت 
باشد، بلکه اين امر رابطه ي فرزندان با يکديگر 
را نيز تحت تأثير قرار دهد و به تبع آن هويت نيز 

تحت الشعاع قرار می گيرد.
در  که  ديگري  عامل  سن:  عامل   .9
نوجوان  تأثير می گذارد سن  شکل گيری هويت 
است. هرچه به طرف سال های آخر دبيرستان و 
سپس دانشگاه نزديک می شويم تعداد افرادی که 

به کسب هويت می رسند افزايش می يابد.
به دست يابی  اين عوامل منجر  از  هريک 
هويت  فردی،  هويت  مانند  هويت  از  نوعی 
اجتماعی، هويت فرهنگی، هويت ملی يا قومی 
يا مذهبی می شوند که هرکدام  و هويت دينی 
کارکرد و خاصيت ويژه ای را در زندگی فرد ايفا 
می نمايند. در فرهنگ های قديمی تر نوجوانان در 
شکل گيری اين انواع هويت از بزرگ سالان خود 

تقليد می کردند. 
چنين  نيز  کنونی  سنتی  فرهنگ های  در 
است و فرد با زندگی در محيطی بسته به هويتی 
با  اما  تکه دست می يابد.  و يک  سهل الوصول 
پيشرفت جوامع و شيوع زندگی گسترده ی شهری 
که فرهنگ های جديد و جوامع باز را پذيراست 
شرايط به سمت و سوی ديگری رهنمون می گردد. 
در اين جوامع هويت يابی برای بسياری از افراد 
کار دشواری است و تا وقتی که بحران هويت 
حل نشده باشد فرد مفهوم يک پارچه ای از خود 
يا سلسله معيارهای ارزيابی ارزشمند خويش در 
زمينه های عمده ی زندگی هم چون جهت گيری 
نخواهد  ازدواج  هم چنين  و  جهان بينی  و  شغل 
داشت. در اين جوامع پيچيده به ناچار، تسليم طلبی 
و شکل گيری هويت )هويت دنباله رو( جای خود 
را به درگيری و جست و جوگری می دهد و هويتی 

چهل تکه شکل می گيرد.
کسب هويت و دست يابی به بالاترين سطوح 
آن موضوعی است که در سال های اخير به طور 
جدی مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است. 

هم چنين مطابق پژوهش های انجام شده هويت، در 
مسائلی از قبيل اعتياد، ايدز، طلاق،... و مشکلات 
رفتاری که تهديدکننده ی سلامت جامعه هستند 
نقش مؤثری دارد. بدين ترتيب منزلت های نابالغ 
هويت به خصوص هويت سردرگم، آسيب پذيری 
می دهد  افزايش  مسائل  اين  برابر  در  را  افراد 
توان  هويت،  بالغ  منزلت های  آن  بالعکس  و 
و  اجتماعی  پيچيده ی  بحران های  با  رو در رويی 

روانی را دارا می باشد. 
و  ايران  در  مسائلی  چنين  به  دقت نظر 
کشورهايی مانند آن، که با گسترش روزافزون 
مدرنيته و جهانی شدن از سويی و از سوی ديگر 
جهان  رشد  حال  در  و  تحميلی  ارزش های  با 
مواجه اند  توسعه يافته  کشورهای  سرمايه داری 
می توان از بحران های هولناک هويتی که می تواند 
گريبان گير نسل يا نسل هايی گردد جلوگيری نمايد.
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